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 ايمان زندانبان آزادی است
 

راست بودن دستکم در اين گفتار به معنای . " کند ای ايمان دارد به راست بودن آن عقيده شک نمی کسی که به عقيده
کند رنج انديشيدن و شادی دانستن را از خود دور  کسی که پيروی از کسی يا چيزی می". درست بودن و حق بودن است

پيرو نه حقی و نه توانايی آنرا دارد که . اش برای او پيش نويس کرده است  پيرو را عقيدهسوی نگرش و بينش. سازد می
. يا پيآيند کردار خود هم نيست از راه خرد خودش نيکی و بدی را شناسايی کند پس او پاسخگوی بازده  

بينی  ش است گرچه جهانبينی خود ی ديگران را باور ندارد سوی نگرش او در راستای جهان کسی که راست بودن عقيده
خودانديش بايد رنج انديشيدن را بر خود . ها و دانشی ساختار دارد که او از ديگران گرفته است او هم از انبوه آگاهی
او نه تنها پاسخگوی . ی آنها را در بينش خود بياميزد های ديگران به کاوش بپردازد و بتواند شيره هموار کند تا درانديشه

ای  يعنی کسی که دارای انديشه. کنند ای پيروی می ی کردار کسانی است که از عقيده ه نگران بازدهکردار خودش بلک
.های ديگر برکنار نيست بينی خود را بر راستی استوار کرده است، او از گزند پيآيند عقيده روشن است، جهان  

اين گروه به مردمی " ی ديگران کاری نداريم هما با عقيد" گويند که  اند، می برخی روشنفکران، که روشنفکری را آموخته
ولی اين " نوشيم هايی فاضلاب همسايگان کاری نداريم، ما آب از چاه زمين خودمان می ما با چاه" مانند که بگويند  می

ند و های زيرزمين به هم پيوند دار همانگونه که آب. دهد هايی بنوشند که بوی آبريزگاه همسايگان را می کسان بايد از آب
کند، آلودگی کردار پيروان شريعت هم در روی زمين دست  ها پيروی نمی های سياسی و عقيده جريان آلودگی آب از قانون

.و پاگير هر روشنفکر به ويژه هر خودانديش خواهد بود  

ر انجام دهد هست بلکه پاسخگوی کارهايی است که او د اين است که روشنفکر نه تنها پاسخگوی کارهايی که انجام می
کنند، از هيچ  واليان اسلام برای پايداری شريعت، از اوامر االله پيروی می. کند يا نکرده است دادن آنها کوتاهی می

آنها در برابر االله مسئوليت دارند نه در برابر مردم، آنها از شريعتی پيروی . گردان نيستند تبهکاری و دروغوندی روی
بنابراين، نبايد کردار آنها را نکوهش کرد، نقد کردار آنها ستمکاری . گيرد ن میکنند که حق خودبودن را از انسا می

ی آنهاست، بايد حق حکومت کردن االله بر مردمان را از االله گرفت تا  برآنهاست، آنچه که بايد به نقد کشيده شود عقيده
 خود آزاد هستند به کردار حکومت های گويد مردم در اجرای عقيده روشنفکری که می. دست ستم واليان او کوتاه شود

شناسد که بتواند از حقوق بشر  چنين کسی بشر آزاد را نمی. پذيرد مطلق االله و ستمکاری و مردم آزاری واليان او را می
. سخن بگويد  

ايمانش ی  ای را در تاريکخانه تواند آن را نقد و بررسی کند، چون اين کس هر پديده ای ايمان دارد نمی کسی که به عقيده
، که "راستين"بنابراين اسلام سازان . کند ی ايمانش شناسايی می کند و در اين تاريکی هر بخشی را از دريچه باز می

های  مانند که سرکه را در شيشه بافند فريبکارانی را می می" راستين" برای نجات ايمان خود با تار و پود دروغ کرباس 
.فروشند زيبای شراب می  

های آن عقيده را شناخته است، او نبايد در برابر  کند، چون او ناراستی و نادرستی ای را آگاهانه رد می کسی که عقيده
انديش پالايشگر  روشن.  است کند خاموش بماند، او هم کسی از کسان همان جامعه ای که جامعه را آلوده می پديده
هايی است که او شناسايی  های عقيده ها و پستی شنگر کاستیی تازه نيست بلکه او رو ی عقيده های کهنه يا آفريننده عقيده

کنند، بايد  ی مردم کاری ندارند، که ماهيت اسلام را نقد و بررسی نمی روشنفکران خاموشی، که به عقيده. و رد کرده است
. کنند ستمکارند د میروشنفکرانی که تنها از کردار متوليان اسلام انتقا. گذرد پاسخگوی ستمی باشند که بر مردم ايران می

کند، او به االله ايمان دارد، او مسئول پيآيند کرداری که از سوی االله بر او امر  ی خود پيروی می چون مسلمان از عقيده
. کنند تبهکاران در کاری سزاوار نکوهش هستند که از دانش خودشان نيکی و بدی را شناسايی می. شود نيست می

خيزد، ستم بر مجاهدين، و نکوهش نکردن جهاد در اسلام،   که از حکم جهاد برمی،" کشتار نامسلمانان" نکوهش 
توان جهاد را از اسلام جدا  توان روی شب را سپيد کرد با گفتن دروغ هم نمی با دروغ نمی. ستمکاری بر انسانيت است

منش بايد آگاهانه و به  ان راستانس. ها در هر زمان و مکانی ننگين و دور از انسانيت و راستی است کشتار انسان. کرد
. شود روشنی بيزای خود را از حکم جهاد در اسلام نشان دهد و نکوهش مجاهدين اسلامی از برآيند اين بيزاری پيدا می  

های  ی آلودگی انديش هستند ولی با خرد کاربند خود ريشه شود که روشن البته در اين نوشتار به کسانی هم برخورد می
اين . خواهد با راستی سخن بگويد اگر دروغ در منش کسی رخنه کرده باشد او ناخودآگاه نمی. کنند ی نمیجامعه را بررس

. دهد است که او، در خاموش ماندن، هم خود و هم ديگران را فريب می  
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ن ياد های بيگانگا ها و قانون ها، فرمول های اجتماع ايران را از کتاب برخی از روشنفکران که، راز گشودن دشواری
ای ايمان دارند که آنرا با خرد خود بررسی  ی ويژه آنها مانند واليان اسلام به روش و شيوه. اند، خودانديش نيستند گرفته
انديش، نام آنها چون کردارشان دروغ است پس  پس اينگونه روشنفکران هم، پيرو فکری هستند نه روشن. اند نکرده
.های باور آنها را به نقد کشيد ها گذاشت ولی بايد کاستیی آن توان مسئوليت چندانی بر شانه نمی  

بيشتر اين روشنفکران به فکر روندی هستند که بتوانند با چوب قانون، بسان کشورهای اروپا، مردم را به سويی، که 
 پديدار از ديدگاه آنها، اگر بيشترين مردم اين چوب قانونی را پذيرفتند، دمکراسی. کنند درست است، برانند فکر می

دهيم تا آنها  يعنی ما نخست برآوردن آرزوهای مردم را به آنها وعده می. خوانند ای را آزادی می شود و چنين شيوه می
سازيم که در بر  هايی می آزادی خود را به ما بسپارند و با ما همراه شوند سپس که از نيروی آنها پرزور شديم قانون

ی قانونی، اساسی، دمکراسی، اروپايی و جهانی هرکس آزاد است که به  ين گردانهدر ا. ی اجتماع هستند ی همه گيرنده
ای ندارد، اگر تبهکاران بيشترين مردم را  پس دمکراسی مفهوم ويژه. چرخاند ساز ما گام بردارد يا اين گردانه او را می

هادگر باشند پس جهاد کردن هم فريب دهند پس در اين دمکراسی راه برای تبهکاری آزاد است و اگر بيشترين مردم ج
.ها آزاد است کند و سوزاندن انديشه رسميت جهانی پيدا می  

چيزيکه برخی روشنفکران را به . کند اينگونه دمکراسی آن چيزی نيست که روشنفکر در آرزويش روزشماری می
ران براين باورند که هرکسی اينگونه روشنفک. ی عقيده شان کشانده شناخت نادرست آنها از بينش مردم است تاريکخانه

تواند درست باشد که مردم  اين باور، زمانی می. تواند نيکی و بدی برگزيند تواند آزادانه انديشه کند پس خودش هم می می
ی مردم حاکم است نيکی و زشتی را عقيده آنها تعيين  در سرزمينی که عقيده بر انديشه. ای ايمان نداشته باشند به عقيده

ای پيروی  آزمايند چون خودشان هم از عقيده های خود را نمی خود اين روشنفکران درستی پندار.  خرد انسان کند نه می
.شناسد گذارد او نه راه را و نه آرمان را می پيرو در پی گامهای کسی گام می. کنند می  

کند کردار  م ستم میی بينش آنها در مورد جهان هستی است، يعنی حکومتی که بر مرد حکومت هر مردمی بازده
داند ولی  شود آن ستم را ناروا می البته هرکس ستمی که بر او وارد می. بينی آن مردم ناپسند نيست ستمکاری در جهان

اند به کردار ستمکار هستند و هميشه هم گرفتار حکومت  مردمی که در دروغ پرورش يافته. داند ستمکاری را ناروا نمی
ت آنها همراه با فشار و ترس است، هرگز آزادی با ترس سازگار نيست، يعنی يا مردم در چون مدني. زور خواهند بود

. برند دروغ و ترس يا در راستی و آزادی بسر می  

ی آگاهی برسانند، آنها براين باورند که جامعه شناسان  بيشتر روشنفکران آرزومند هستند که با قانون مردم را به چشمه
آن . شناسند های جامعه شناسی می دم خواهند بود، البته قانونگزاران آنها قانون را از کتابو خبرگان قانونگزاران مر
آنها کمتر به بينش . اند شناسند و بررسی کرده های توليد می ها را از رشد ابزارهای کار و روش جامعه شناسان هم جامعه
اين است که . آوردهای آنها بسيار دشوار است تکنند چون بررسی بينش مردم از راه ديدن دس مردم برخورد کرده و می
آوردهای يکسان،  ی مردمان درست باشد چون هر مردمی، حتا با دست تواند در مورد همه ديدگاه جامعه شناسان نمی

. های گوناگونی دارند بينش  

هيچ .  ها خواهد بود لودگیی مدنی آنها هم بر اساس همان آ ای آلوده شده است، روند جامعه مردمی که بينش آنها با عقيده
بينی  ی مردمی با کردار همان مردم دگرگونی سامان آن جامعه را اندکی پيش تواند بدون بررسی پيوند عقيده خردمندی نمی

کند و اگر قانون  ی مدنی ايجاد نمی ی مردم همسو باشد که بهبودی درروند جامعه اگر ساختار قانونی با احکام عقيده. کند
. ی مردم وارد کند آن قانون کاربردی نخواهد داشت ام عقيدهشکاف در احک  

های پست و مردم ستيز ايمان دارند، نشان ناآگاهی  های باشکوه و انسانی، برای مردمی که به عقيده ساختن قانون
. کاهد ا نمیبخشد و از خشم آوری آنه ی تاخت و تاز می ها به زشتکاری پيروان عقيده زمينه قانونگزاران است، اين قانون  

های مردم باز گذاشتن  ای ايمان دارند به کردار بستن راه گسترش انديشه ساختن قانون از سوی کسانی که خود به عقيده
.داند ی خود را قانون می  است چون قانونگزار با ايمان تنها عقيده راه پيشرفت آن عقيده  

هѧا و مفهѧوم    بينѧيم کѧه کѧاربرد واژه       مѧی . کنѧد    راسѧت و زيبѧا نمѧی       های راست و زيبا بينش مѧردم را         نوشتن کتاب قانون با واژه    
ای  هѧای راسѧت، راسѧتی، راسѧتکاری در ذهѧن مѧا  تѧا انѧدازه                 مفهѧوم درسѧت واژه    . دهنی آنها هم به بينش مѧردم بѧستگی دارد         

ی انگليѧسی     واژه. ی ايѧران نѧاتوان کѧرده اسѧت          انگѧاری اسѧلامزدگان مѧا را در سѧامان دادن جامعѧه              اند و ايѧن سѧاده       پنهان شده 
"right " انی آنѧѧا آلمѧѧي"Recht "ا واژهѧѧتی" ی  بѧѧا راسѧѧت يѧѧتی در   " راسѧѧه نادرسѧѧا بѧѧه مѧѧت کѧѧر اسѧѧران برابѧѧگ ايѧѧدر فرهن   

در کاربرد . گذاريم های اين کلمه را هم به جای مزد يا پاداش می شاخه. بريم به کار می rightی حق را به جای  فارسی کلمه
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البتѧه  " بѧشر    حقѧوق   " نوشته شѧود    " سامان راستی در مردمان   "  نيست اگر مثلاً به جای       چندان مشکلی " حق" ی    کلمه
مشکل ساز ما ايمان داشتن به اسلام است چون در اسلام حق اسم االله هم       . بود   می rightبرابر با   " حق" اگر در کردار هم     

حق . ترساند ارد اين حق مردم را از خشم خود می  اين حق، يعنی االله، جهاد و کشار هم دارد اين االله توفان نوح هم د              . هست
  .کند االله با ايجاد ترس و زور مردم را به اطاعت از احکامش مجبور می= 

تواند کسی را  کند، راستی نمی  چنين کارکردی ندارد، راستی ميان تضادهای جامعه همآهنگی ايجاد میtight= راستی 
ش راستکارن در مهرورزی، برای چرخش همآهنگ نيروهای درون جامعه بينی همزيستی، من آزار بدهد، راستی يا جهان

کند ولی هر  ای که در بالا آورده شده بود ديديم که کندن چاه فاضلاب در زمين آب نوشيدنی را آلوده می در نمونه. است
 مردم بگيرد يعنی را از" حق" تواند قانون با زور،  کس حق دارد در زمين خودش چاهی بکند در اينگونه برخوردها می

توان از کسی گرفت بلکه راستی  در راستی آزادی را نمی. کند که از حق خود چشم بپوشند با زور کسانی را مجبور می
های هستی را آب، زمين، گياه،  پديده. کند تا در برخورد آنها ستم زاييده نشود های هستی همآهنگی ايجاد می ميان پديده

منش راستی  شود يعنی کردار انسان  راست در راستی به کردار از پيدايش ستم پرهيز می. ندساز جانور، هوا و انسان می
هايی دارد که زمين، آب يا هوا را  ی گفته شده، انسان پسداده در نمونه. کند ای ستم نمی است و راستکار به هيچ پديده

هستند، پس انسان در ) پرستاری(رستش های هستی در خور ستايش و پ ی پديده چون در راستی همه. کنند آلوده می
های هستی آزار و ستم نرسانند، يعنی از برخورد فاضلاب با  های مردم به پديده کند که پسداده همپرسی راهی را پيدا می

  . کند گيری می آبهای زيرزمينی پيش

اين بينش از هستی خود های ديگر ساختار يافته است، در  انسان با خرد  آگاهی دارد که هستی او از هستی پديده
ی آزاردادن  خواهد پروانه در سامان راستی نه انسان می. کند نه از ترس قانون يا از ترس آتش جهنم پرستاری می

های هستی  انسان راستکار به آگاهی و شناخت پديده. فروشد ای را می ای را بخرد و نه کسی يا قانونی چنين پروانه پديده
.  ها پديدهنياز دارد نه به پاسبان   

مان زنده است، آشنايی  ی جان اش در نهانخانه برخی يا بيشتر روشنفکران ما چون با فرهنگ ايرانيان، که هنوز ريشه
ی آنها را آلوده کرده است آنها راه بازگشايی گره کور اجتماع ما را از  ی انديشه اندکی دارند و نيز ايمان هزارساله زمينه

داند، به دنبال فرمان سروران و برتران است، چون خرد  انسانی که خود را آزاد نمی. پرسند  می"گان لب دريا  از گمشده" 
ای ايمان بياورد، کارگزار آن فرمان و  هنگامی که چنين کسی به فرمانی، دستوری يا شيوه. پندارد خود را ناچيز می
ه بينشی از خود ندارد او آزاد نيست که آزادی کسی ک. کوشد که مردم را به پيروی از آن فرمان بکشاند دستور است، می

قانونگزاران با ايمان ستمگران تاريخی هستند . تواند آزادی ديگران را گرامی بدارد انديشه را بشناسد پس چگونه می
.شمارند حق را حق می بينند و قانون نا شايد هم آنها به ستمکاری خود آگاهی ندارند چون حق را در ايمان خود می  

گذرد و رنج شناسايی گام به گام اين   رسيدن مردم ايران به سامان کشورآرايی تنها از راه شناخت فرهنگ خودشان میراه
تا . ی جوانان را فروزان نمايد ی خود چراغهای انديشه انديش ايرانی است که با چراغ انديشه فرهنگ بر دوش هر روشن

رويد که  زادی را در بينش مردم ايران نکارند هرگز درخت آزادی هم نمیزمانی که انديشمندان ايران از را خرد خود تخم آ
  .    ی شيرين آنرا بچينند کسی آنرا پرورش دهد تا آيندگان ميوه
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